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        ممممووووسسسسفصل فصل فصل فصل     

        مقاومتمقاومتمقاومتمقاومت
».رو تشخيص بده ها اون هنوز نمي تونه اسم«: گر زمزمه كرد درمان  

يك اتفاق دلپذير، تغييري كه با آمدن جستجوگر به . ديگر تمركزم را بر هم زد يحس

.ه بودايجاد شد مكنار  

بوي اتاق  چيزي كه با هواي گرفته و بي. وستي خوش ب رايحهمتوجه شدم كه يك 

هاي تازه،  ي گل رايحه. عطر استمن گفت كه  هب ذهن جديدم. فرق داشت

...دار يك عطر مارك  

ميانه تفكرات من  مقدمه بيو » ني صداي من رو بشنوي؟مي تو«: جستجوگر پرسيد

»؟حواست سر جاشه«. پريد  

به خودت «: به كار برده بود،با اصرار گفت كه قبلاً تر از چيزي ملايم لحنيگر با  درمان

».فشار نيار  
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ا كه ذهنم كلماتي ر. نمي خواستم كه كسي مزاحمم شود. من چشمانم را باز نكردم

كردن كلمات  يي كه مفهوم مورد نظر مرا با اداصدانياز داشتم به من رسانيد؛ 

.زيادي بيان كرد  

اينكه اطلاعات مورد نياز تو  قرار داده شدم تااي  ديدهن آسيب ميزبا من توي يك   -

جستجوگر؟ مگه نه رو پيدا كنم،  

و چيز گرمي  -زدگي با حسي ميان غضب و شگفت - كسي نفسش را در سينه حبس

.دستم را گرفت كسي .پوستم را لمس كرد  

ر ستجوگحتي يك ج. معلومه كه نه، سرگردان«: مرد با لحن اطمينان بخشي گفت

».هكن هم در بعضي چيزها صبر مي  

خاطراتم كلمه را اصلاح كردند و گفتند كه . جستجوگر دوباره نفسش را حبس كرد

.در واقع او از روي عصبانيت صداي هيس مانندي از خود ايجاد كرده  

پس چرا اين ذهن درست فعاليت نمي كنه؟   -  

.مكثي ايجاد شد  
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 داد وت قلب نميهايش نه تنها ق حرف» .هاكه عالي بودن اسكن«: گفتجستجوگر 

آيا مي خواست كه با من بحث كند؟ . جدال برانگير در خود داشت يبلكه حالت

».درمان شده بدن كاملاً«  

 هنزديك بود هم كه به طور خطرناكيكنه  خودكشيداشته  قصداز يه طرف «

من به . صداي من خشك ولي با اين حال عصباني بود» .موفقيت آميز باشه

.شد آن را كنترل كرد خيلي سخت مي. انيت عادت نداشتمصبع  

...همه چيز داشت درست پيش مي رفت   -  

چيزي كمه؟ كاملاً مشخصه كه به چه «: او پرسيد. گر حرف او را قطع كرد درمان

».دست پيدا كردي توانايي صحبت كردن  

.خواست م چيزي رو پيدا كنم كه جستوگر ميكرد من داشتم سعي مي.. . خاطره   -  

فضايي كه به . شدتغييراتي  دچار جو اتاقبدون اينكه صحبت ديگري رد و بدل شود، 

خودش  رسيد به حالت عادي فته به نظر ميگر پيشين من هاي خاطر صحبت

احساس عجيبي  .دانم ها را مي ين فكر كردم كه چطور اينبه ا. باز گشته بود

ام  خارج از حواس پنجگانهكنم كه  كردم چيزي را دريافت مي حس ميداشتم، 

وجود داشت، در جايي نامعلوم كه ديگري احساس اينكه حس  تقريباً. بود
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مگر  .بود مي يمناسب نسبتاً ي كلمه شايد بصيرت؟. تحت اختيار نبود ملاًكا

                    ! هم داشتند؟به حواسي بيش از پنج عدد  موجودات نياز

.گر بود كه پاسخ داد گلويش را صاف كرد ولي اين درمان جستجوگر  

قسمتي از هاي ايجاد شده توي  سختي... خبُ، خودت رو درگير مشكـ«: او گفت

با توجه به ...خبنيست ولي  هميشگيچجوري بگم، ...اون. ت نكنخاطرات

».اي هم نيست ي كه افتاده چيز تازهيها اتفاق  

.متوجه نمي شم   -  

هايي از هيجان در  رگه» .هاي شورشي بوده يكي از اعضاي گروه انساناين ميزبان، «

اشت از وجود هايي كه قبل از عمل ك انسان«. شد يافت مي صداي جستجوگر

اين يكي هنوز مقاومت . شون كردتر ميشه مطيع ما با خبر هستن، سخت

».كنه مي  

.ها منتظر عكس العمل من بودند آن فرما شد، اي سكوت حكم لحظه  

        گرفت؟  رسي من را مي كرد؟ يعني ميزبان داشت جلوي دست مياومت مق

.بانيت بار ديگر مرا متعجب ساختفوران عص  
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صدايم كمي نامفهوم بود چرا كه » شدم؟ من درست به بدن ميزبان متصل«: پرسيدم

.آمد ميبيرون  ام هاي بسته از ميان دندان  

در حالت مناسب  و هفت نقطه كاملاً، تمام هشتصد و بيست اوهوم«: گر گفت درمان

».چفت شدن  

اي ديگري كه قبلا در آن بودم،  تر توانايي من را بيش از هر گونهاين ذهن بيش

هايم  كه فقط صد و هشتاد و يكي از وصله طوري به ه بود،مختص خودش كرد

به چنين بزرگي باعث شده كه احساسات  سازي د ادغامشاي. ه بودنداضافي ماند

.اينقدر قوي باشند  

گر  كردم كه بايد از درستي حرف درمانحس . تصميم گرفتم كه چشمانم را باز كنم

سمت هاي بدنم نيز درست فعاليت ي ق مطمئن شوم و  ببينم كه بقيه

.يا نه كنند مي  

كه ديده بودم از آخرين نوري . دوباره چشمانم را بستم. ناكدرخشان و درد...نور

ر از اين را نيز ت ها حتي روشن ولي اين چشم .اقيانوس بود 1اعماق صد فاتوميِ

چشمانم را نيمه باز كردم، . توانستند از پس آن برآيند ديده بودند و مي

.هايم هنوز در هم گره خورده بودند مژه  
                                                           

1fathoms واحد اندازگيری عمق آب، برابر با صد و ھشتاد سانتی متر.  
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ها رو خاموش كنم؟ خواي چراغ مي   -  

.كنن ام خودشون رو هماهنگ ميه چشم. گر درماننيازي نيست    -  

متوجه شدم كه موافقت او در واقع اجباري بود كه من و » .خيلي خب«: او گفت

.برايش ايجاد كرده بودم  

.هر دو ساكت منتظر ماندند تا من چشمانم را باز و بسته كنم  

ذهن من آن جا را به عنوان يك اتاق متوسط در ميان بخش درمانگري يك 

تري  هاي تيره ، سفيد بودند و لكههاي سقف ئيكموزا. ادبيمارستان تشخيص د

ها  ئيكي موزا ها مستطيل شكل و هم اندازه چراغ. شد ها ديده مي در ميان آن

كه رنگ آرامش بخش و همچنين رنگ  -ها به رنگ سبز روشن  ديوار. بودند

 -نمود  خود قابليتي تازه مي كه - كه به نظر من شدند؛ ديده مي -بيماري بود

.بودنبراي ديوار  تخاب مناسبيان   

اي كه چشمانم بر روي  در ثانيه. رسيدند تر از اتاق به نظر مي اشخاص روبرويم جذاب

 آبي گشادي-او لباس سبز. تداعي شد در ذهنم دكتري  ماند، كلمهگر  درمان

. عفوني شده براي جراحيوشاند؛ لباس ضدپ بود كه دستانش را نمي پوشيده
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عجيب كه خاطراتم آن را قرمز  يرنگشت، موهايي به روي صورتش مو دا

.خواند  

. اش را نديده بودم خانواده هاي هم كه اين رنگ يا رنگ تا حالا سه دنيا شده بود! قرمز

حتي همين رنگ زنجبيليِ طلائي باعث شد كه احساس دلتنگي بهم دست 

.بدهد  

ي  طراتم كلمهي خا گنجينهمثل يك انسان عادي بود ولي  برايم كاملاً صورتش

.كرد را براي او استفاده ميمهربان   

.، توجه مرا جلب جستجوگر كردبود صبري نفسي كه نشان از بي  

بود زمان بيشتري طول بكشد تا  نمي خورد، ممكن اگر تكان. او خيلي كوچك بود

 يك. كرد ظاهرش توجه را به خود جلب نمي .گر شوم متوجه او در كنار درمان

سنتي كه  و رسمي يلباس. پوش بود از سر تا پا سياه. سياهي ميان اتاق روشن

. هم سياه بود حتي موهايش. پوشيده بود يك يقه اسكي ابريشمي در زيرش

پوستش . ه بودشداش مي رسيد و به پشت گوش فرستاده  موهايي كه به چانه

.نزديك به رنگ زيتون ؛تر از درمان گر بود حتي تيره  
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با . متوجه آن شد شد د كه به سختي ميها چنان ناموسوم بو در حالت انسانتغييرات 

ني چين پيشا. ي زن را بخواند توانست حالت چهره ام مي اين حال خاطره

ريبا قيافه ي آشنايي گرفته بود، تقدرشتش را خورده كه كمي جلوي چشمان 

.دگيآزر شايد سخت گيري يا .در واقع عصبانيت نبود. كرد را ايجاد مي  

.گر دوختم و نگاهم را به درمان» فاق ميفته؟معمولا كي ها اين ات«: پرسيدم  

هاي بالغ  ما ديگه تك و توك از ميزبان. زياد نيست«: گر به آرامي پاسخ داد درمان 

خواستي  ولي خودت مي. ترند پذير بالغ انعطاف هاي نا ميزبان. كنيم استفاده مي

»...بالغ كارت رو شروع كني كه به صورت يه  

.درسته   -  

تر از اونيه كه  مدت زمان زندگي انسان ها كوتاه. ها بر خلاف اينه خواستبيشتر در   -

.بهش عادت داري  

موردي  با هتا حالا شده ك. من به طور كامل از اين چيزها آگاهي دارم گر درمان   -

؟روبرو بشي مقاومت...مثل اين  

.فقط يك بار   -  
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چرا كه » .خواهشاً«: يك مكث، سپس اضافه كردم» .ر چي مي دوني به من بگوه«

.احساس كردم كه ادب و نزاكتي در دستورم وجود نداشته  

.گر آهي كشيد درمان  

را با آن  صبري ي از روي بيآهه ضرب گرفتن با انگشتانش كرد و جستجوگر شروع ب

.بر كنداو نمي خواست براي چيزي كه نياز داشت، ص. آميخت در  

اين ماجرا بود،  رگيرروحي كه د. چهار سال پيش اتفاق افتاد«: گر آغاز كرد درمان

اولين مورد، يك انسان بود كه از . درخواستي براي يك مذكر بالغ ارائه داد

 .هل اشغال زمين ميان عده اي از شورشيان زندگي مي كرداياو

».افته دونست كه اگه دستگير شه چه اتفاقي برايش مي مي...انسان  

.مثل ميزبان من اًدقيق   -  

»اون از . ي زندگيش بود اون تازه دومين دوره«. او گلويش را صاف كرد» .، آرهمما

».ميومد 2دنياي نابينا  

.آگاه سرم را عقب كشيدم و ناخود» دنياي نابينا؟«: پرسيد من  

                                                           
2
 -Blind World 
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» تو خودت هم اونجا بودي، درسته؟. بر نداريهاي مستعار ما خ اسم تو از. ببخشيد«

فت و با آن ور ركمي . دستگاهي را از جيبش بيرون كشيد، يك كامپيوترا

».ي هشتاد و يك در ناحيه. ي هفتم تو درسته، سياره«: ادامه داد  

انگار دا مي كرد وري آن را ادر حالي كه صدايم ط» نياي نابينا؟د«: من دوباره گفتم

.كند حرف او را رد مي  

اون رو دنياي آوازه دن كه  يي كه اونجا زندگي كردن ترجيح ميالبته كسا بله،   -

.صدا كنن 3خوان  

.اين اسم بهتر بود. من به آرامي سرم را تكان دادم  

ي  اونجا نبودن اون رو سياره و بعضي ها كه اصلاً«: كنان گفتجستجوگر غرغر

».كنن ها صدا مي خفاش  

نم تصوير شوند و ذه نازك مي حس كردم چشمانممن نگاه را به سمت او برگرداندم، 

.كند يداري را كه او گفته برايم ترسيم م جانور جونده و زشت بال  

 

 

                                                           
3
 -Singing World 
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هايي هستي كه هيچ وقت اونجا  زنم تو از همون حدس مي«: گر به آرامي گفت درمان

خطاب  4ي آوا مبارزهبه هر حال ما اين روح رو  .جستجوگر ،زندگي نكرده

خوان  دنياي آوازه...نه چندان قوي از اسمش بر روي كرديم كه يك ترجمه ي

 ،بعد از مدت كوتاهي تصميم گرفت كه اسم ميزبانشولي خودش . بود

بهش خوانندگي تو يه گروه  اي كه داشت، با اينكه طبق زمينه. رو برداره5كوين

كنه اگه كار  تري ميراحتي بيشيم، ولي اون گفت احساس نهاد كردرو پيش

».كانيكي بودم البته ش رو انجام بده كهقبلي ميزبان  

دكتر  مخصوصاً - ن كرد هايي كه روي كارش نظارت مي ها براي مسئول اين نشونه«

».نگران كننده بود ولي با اين وجود طبيعي بودن - راهنماش  

هاي زماني مختلف از  به گلايه كردن از اينكه براي مدتبعد كوين شروع كرد    -

يك تست گسترده انجام  اون ها برش گردوندن پيش من و ما. رفت هوش مي

ه از چشم ما داديم تا مطمئن بشيم عيبي در مغز ميزبان وجود نداشته ك

 ،هاگر ، تعداد زيادي از درمانها زمان برگزاي تست. پنهون مونده باشه

وقتي كه ما در اين . دنرفتار و شخصيتش ثبت كر هاي زيادي رو توي تفاوت

هاي  ا كرد كه از بعضي گفتار و حرفادع نمورد ازش سوال كرديم، او

                                                           
4
 -Racing Song 

5
 -Kevin 
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ه دكتر ما به بررسي اون به همرا. ذهنش نداره اي تو ، هيچ خاطرهمشخص

عين كم متوجه شديم كه ميزبان در فواصل م راهنماش ادامه داديم و كم

.گيره كنترل بدن كوين رو به دست مي  

و روح هم خبر «. تعجب باز مانده بود چشمانم از» به دست گرفت؟رو كنترلش «

»نداشت؟ ميزبان بدنش رو پس گرفت؟  

.كوين اونقدر قوي نبود كه از پس ميزبانش بر بياد. متأسفانه بله   -  

.قوي نبود  

توانستم من هم ضعيف بودم كه ن آيا آيا اون ها فكر مي كردند كه من هم ضغيف ام؟

ي  تر چرا كه افكار زنده و حتي ضعيف پاسخم را بدهد؟كنم اين ذهن را مجبور 

كنند و آن هم در جايي كه نبايد چيزي به جز  او در ذهن من زندگي مي

اين فكر كه . پنداشتم من هميشه خود را قوي مي. وجود داشته باشد خاطره

باعث شد . عث شد كه اعتماد به نفسم را از دست بدهماضعيف هستم ب

.شرمنده شوم  

»...دثه پيش اومد و تصميم بر اين شـُچند حا«: گر ادامه داد درمان  

چه حادثه اي؟   -  
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.به پايين نگاه كرد ي دهدپاسخ اينكه درمان گر بدون  

».فكر مي كنم حقم باشه كه بدونم«. كردم دوباره سوالم را تكرار» چه حادثه اي؟«  

البته . گر حمله كرد ه درماندر واقع به ي...كوين. له حق داريب«: كشيد يگر آه درمان

گر رو  اون با مشت درمان«. بر خود لرزيداو كمي » .خودش نبود...گفتم كه

ما وقتي پيداش كرديم . تيغ جراحي پيدا كرد ش يهلباس بيهوش كرد و بعد تو

».ميزبان سعي كرد تا روح رو از بدن خودش بيرون بكشه. بيهوش شده بود  

 .صدايم به ملايمت يك نفس بيش نبود. بت كنمبتوانم صحتا اي طول كشيد  ظهلح

»چه اتفاقي براشون افتاد؟«  

ي  ي كافي هوشيار بمونه كه صدمه خوشبختانه ميزبان نتونسته بود به اندازه   -

جاي كوين عوض و اين بار به بدن يك ميزبان نابالغ . كنه زيادي وارد

قرار داشت و تصميم  ميزبان شورشي هم در وضعيت بدي. فرستاده شد

.اي نداره بر اين شد كه نجات دادن اون فايده  

به جز همين ... كوين الان يك پسر هفت ساله است و كاملا زندگي طبيعي داره«

ش خيلي مراقب ها سرپرست. وز اسم كوين رو نگه داشهموضوع كه هن

ي  با موسيقي در تماس باشه كه نتيجههستن كه اون به طور ممتد 
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شده بودند كه انگار  اين جملات پاياني به نحوي بيان» ...دادهي هم خوب

ي مشكلات را به زير  خوبي كه شايد بقيه. ن خوبي هستندپيام رسا

.ساخت ي خود مخفي مي سايه  

چرا « :تر شود و ادامه دادم صاف كردم كه شايد صدايم كمي بلندگلويم را » چرا؟«

»اين اطلاعات با بقيه در ميون گذاشته نشده؟  

رو اعلام شده كه آوري ني تبليغات جمعدر تمامي  در واقع«. جستجوگر وارد بحث شد

تر از رام  انگيز ، به مراتب چالشهاي بالغ ي انسان مونده رام كردن باقي

ميزبان بگيريد كه به  هميشه توصيه ميشه كه يه. كردن يه بچه است

».بلوغ نرسيده  

».شه يحي براي داستان كوين نميتوض انگيز چالشكلمه ي «: من زمزمه كردم  

جستجوگر » .ها توجه نكني تو خودت تصميم گرفتي كه به توصيه ولي .خب، بله«

ي بر خود گرفت و باعث وقتي كه جسم من حالت عصب اين را گفت و

ي تخت از خودش صدا ايجاد كند، دستاش را به حالت  شد كه بدنه

من . كنمتو رو سرزنش منظورم اين نيست كه «. صلح طلبانه بالا گرفت

 اين فقط يه. هاي توئه ي توانايي مطمئنم كه اين كار در حيطه كاملاً
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من بهت قول مي دم كه بعد از مدت كوتاهي . تس ميزبان ديگه

».كني دسترسي و كنترل كامل روش پيدا مي  

او صبر لازم به خاطر  چطور شگفت زده شدم كه، جستجوگر كردن  در حين بررسي

. ماند تا من خودم را وفق دهم اخير را دارد و منتظر مياد اين تايج

به . يوس شده، مأاطلاعات خبري من در مورد حس كردم كه او از بي

.باز گشت س ناآشناي عصبانيت دوباره به نزدمحهمين خاطر اندكي   

اين بدن  تويتونستي با كاشت خودت  به اين فكر نكردي كه مي«: پرسيدممن 

»ستي رو پيدا كني؟خوا ي كه ميهاي بجوا  

».نيستم 6ياغيمن يه «. او كمي اخم كرد  

.ي تعجب بالا رفت ابرويم به صورت خودكار به نشانه  

ي كامل رو  ست براي كسايي كه يه دوره اسم مستعار ديگه يه«: گر توضيح داد درمان

».در بدن ميزبانش نمي مونن  

. هاي ديگر داشتيم اسمي براي آن در دنيا ما. ام ن سرم را تكان دادم كه متوجه شدهم

 به همين خاطر بررسي. قابل قبول نبودولي در هيچ دنيايي اين كار 

                                                           
6
 -Skipper 
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ه او اطلاعاتي را دادم كه به دست جستجوگر را به پايان رساندم و ب

.آورده بودم  

وقتي كه . به دنيا اومده 9از نيومكزيكو 8اون در آلبِكرُجي. 7هاسمش ملني استرايدر«

براي چند سال در صحرا مخفي ، دار شداز اشغال خبر 10لس آنجلسدر 

ببخشيد نمي دونم چي، حالا ...شد، قبل از اينكه يه چيزي رو پيدا كنه

اون به شيكاگو . ست بدنش بيست ساله. امتحان مي كنم دوباره بعداً

چند مرحله وجود داشت كه در «. من سرم را تكان دادم» ...از. اومد

اون دنبال . ي نقليه دزدي بود وسيله .هها تنها نبودي اون  ول همهط

ه هنوز انسان كه به دليلي اميدوار بود هگشت اش شارون مي دختر خاله

قبل از اينكه موقعيتش لو بره، نه كسي رو پيدا و نه با . باشه ندهمو

به خودم فشار آوردم و شروع به دست »...ولي. هكسي تماس بر قرار كرد

مطمئن ...فكر كنم«. خالي ديگر كردم ا يك فضايب و پنجه نرم كردن

».جايي گذاشته...يادداشت ولي فكر كنم اون يه...نيستم  

»پس انتظار داشته كه كسي بياد دنبالش؟«: جستجوگر مشتاقانه پرسيد  

                                                           
7
 -Melanie Stryder 

8
 -Albuquerque 

9
 -New Mexico 

10
 -Los Angeles 



يريريرير    استفاني مياستفاني مياستفاني مياستفاني مي/ / / / ميزبان ميزبان ميزبان ميزبان   

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Page Page Page Page 18181818 
 

...اگر به قرارش با. مونه جا مي...اون . بله-  

وانستم سياه بود و نمي ت ديوار. داشتم مي جنگيدم دندان هايم را بر هم فشردم، واقعاً

ام سرازير  م و عرق از پيشانيبر آن كوبيد. ضخامت آن را مشخص كنم

گر هر دو ساكت بودند تا به من اجازه دهند  گر و درمان جستجو. شد

.تمركز كنم  

ي كه موتور ماشين آشنايسروصداي بلند و نا. يگري فكر كنمسعي كردم به چيز د

آدرنالين، وقتي كه چراغ ماشين  ي جوم وحشت زدهرد، هك ايجاد مي

دسترسي داشم و چيزي  من به آن. شد ار جاده ديده ميديگري در كن

گذاشتم كه آرام . ببردگذاشتم كه خاطره مرا با خود . جلويم را نگرفت

در پناه تاريكي شب سرد قدم بزند، گذاشتم چون بادي كه مي وزد به 

.سمت ساختماني برود كه مرا پيدا كردند  

.بدنم لرزيد. رار دختمن نه، بلكه   

».فشار نيار به خودت«: گر به آرامي گفت درمان  

.جستجوگر با صداي هيسي او را ساكت كرد  
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ور  تنفر سوزان دختر از جستجوگر غوطهمن به ذهنم اجازه دادم در وحشت از كشف، 

تنفر شيطاني . همه چيز را در خود بلعيد چرا كه اين تنفر تقريباً. بشود

ولي آن را به . توانستم تحملش كنم من به سختي مي. ناكدردو ... بو

به اين اميد كه حواس نيروي مقوام پرت شود و . حال خودش رها كردم

.دفاعش ضعيف گردد  

. ردم كه او سعي كرد مخفي شود و بالاخره متوجه شد كه نمي تواندبا دقت تماشا ك

. كنده كاري شدها  با مداد شكسته بر روي آت و آشغال ييادداشت

البته نه هر دري، يك در . از زير يك در به درون انداخت را سريع آن

.مهم  

.رابطش اونجاست. پنجمين در در پنجمين سالن داخل پنجمين طبقهاينجاست؛    -  

.كرد اشت كه چون وروره در آن زمزمه ميجستجوگر تلفن كوچكي در دست د  

اون . ست هتروكدونستن كه م ها مي اون. باشهار بود امن ساختمان قر«: من ادامه دادم

ها شارون رو پيدا كردن،  شايد اون. ونست كه چطوري لو رفتهد نمي

»ها؟  
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.من نبود اين سوال از جانب .سيخ كرد را بر اندامم مو ،سرمايي از ترس  

به طوري كه . اين سوال از طرف من نبود ولي به صورت طبيعي بر لبانم جاري شد

.كار نشدمشكل  متوجهجستجوگر . حضور داشتهانگار آن جا   

و بدنم در مقابل ».ي رو پيدا نكردنا ها انسان ديگه دختر خاله؟ نه، اون«: و پاسخ دادا

ي شناسايي شد كه اين ميزبان وقت«. پيدا كرد آسوده اين پاسخ حالتي

دونستن ساختمون  شد، چون كه همه مي داشت وارد ساختمون مي

ش جلب ا خاطر شهروندي كه اون رو ديد توجهبه همين . ست متروكه

اون ما رو خبر كرد و ما ساختمون رو زير نظر گرفتيم كه ببينيم . شد

عد وقتي كه اثري از شخص و ب يا نه بيش از يك نفر گيرمون مياد

»مي توني محل ملاقات رو پيدا كني؟. ، وارد شديماي پيدا نشد ديگه  

.سعي كردم  

من صدها جا را ديدم كه . نده بودندرّرنگارنگ و ب يشان همه. تعداد زيادي خاطره بود

يك خانه . ها را مي شنيدم م نبودم و براي اولين بار اسم آندر هيچ كدا

هاي بسيار  آنجلس كه اطراف آن را درختاني با شاخه و برگ در لوس

يك چادر و يك آتش، خارج از جنگل، پوشانده بودند؛ يك چمن زار در 
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يك . تروك در مكزيكيك ساحل سنگي و م. 12بعد آريزوناو ، 11وينسلو

چادرها، كلبه ها، . شود اش با بارش آب محافظت مي غار، كه ورودي

او . تر شدند هاي مناطق كم رنگ با گذشت زمان، اسم. هاي ساده پناهگاه

.دانست ديگر كجاست و برايش هم مهم نبود نمي  

تنها فرقش اين . همين لقب بود  ي تهن بود ولي خاطرات او نيز شايساسم من سرگردا

هاي  تمام رشته. انتخاب خودم بود بود كه سرگرداني من به خاطر

ن سرگرداني نيست، اي. بود ي از گرفتار شدن گره خوردهخاطره با ترس

.استبلكه فرار   

سعي كردم تمركز را بر روي  به جاي آن. ي او احساس تأسف نكنمسعي كردم برا

ها بوده، مهم جايي بود  بود كه ببينم كجانيازي ن .بيشتر كنم ،خاطرات

ردند را ك ربط پيدا ميشيكاگو  من تصاويري كه به كلمه ي. رفت كه مي

م بيش از تصاوير ها گشتم ولي هيچ كدا مرتب كردم و به دنبال آن

چه چيزي خارج از . ساختم تر جستجويم را وسيع. اتفاقي نبودند

چيزي در مورد آن . كردم من سرما را حس...است شيكاگو بود؟ سرد

.را نگران مي كردمدختر   

                                                           

11-Winslow منطقه ای در انگلستان  

12
 -Arizona 
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.گشتباز فشار آوردم و ديوار دوباره بر كجا؟  

ي  يه پارك، دور از منطقه... خارج از شهر، توي صحرا«. را بيرون دادم با خشم نفسم

كه  هدونست اونجا رفته باشه، ولي مي جايي نيست كه قبلاً. مسكوني

».اونجاچطور برسه   

»ي؟ك«: جستجوگر پرسيد  

»چند وقته كه اينجام؟. به زودي«: صورت خودكار بيرون آمد جواب به  

مطمئن  ما گذاشتيم ميزبان براي نه روز درمان پيدا كنه كه كاملاً«: درمان گر گفت

».عمل كاشت امروز بود، روزه دهم. سالمه بشيم  

.دكوتاه از روي آسودگي ش لرزشي دچاز بدنم. ده روز  

» .يا حتي يادداشت دير شده ...ملاقات براي قرار«: من گفتم  

چرا كه خيلي  موضوع را حس كنم، العمل ميزبان نسبت به اين مي توانستم عكس

من اجازه دادم كلماتي كه او . بوداز خود راضي ...ميزبان تقريباً. قوي بود

اون اونجا « :ها را بشنوم كرد را بيان كنم تا خودم نيز آن ها فكر مي بدان

».نخواهد بود  
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»كي؟«. چون موجودي درنده بيان كرد جستجوگر ضمير را» اون؟«  

او فقط يك . كرده بود، فرود آمد استفاده ديوار سياه با قدرتي بيش از چيزي كه قبلاً

.صدم ثانيه دير عمل كرد  

اي  چهره. ي روشني زيبا با پوست طلايي و چشمان چهره. چهره ذهنم را ربود...دوباره

م و عميق را در وجود يدرون يلذتكردم،  وقتي دقيق بدان نگاه مي كه

.كرد مي ور شعله  

ر گرفت و بسته شد، ولي به با اينكه ديوار با خشمي سوزاننده در جاي خود قرا

.ي كافي سريع نبود اندازه  

ي فكر. آن را يافتم ش كردم كه خودبيانبا همان سرعتي » 13.دجار«: من پاسخ دادم

».د جاش امنهجار«. م خارج شدمن نبود، از ميان دهان متعلقكه   
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 -Jared 


